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مصطفی مستور و کار مهمی که با 
»روی ماه خداوند را ببوس« در ادبیات ایران انجام داد

خواندن فلسفه و داشتن
مطالعات فلسفی

امـــا مســـتور نـــه تنهـــا بـــرای من بلکـــه بـــرای بســـیاری از 
علاقه منـــدان بـــه ادبیـــات ایـــران، نویســـنده ای مهـــم بـــه 
شـــمار می رود. این نویســـند اهوازی با »روی ماه خداوند 
را ببـــوس« در ســـال 1381 در بخش رمان جشـــنواره قلم 
زریـــن، عنـــوان اثـــر برگزیده  را کســـب کرد و نامـــش را به 
عنـــوان نویســـنده ای توانمند بیـــن خواننـــدگان ایرانی جا 
انداخت. برای درک بهتر محبوبیت مســـتور، رســـیدن به 

عـــدد 96 در تعـــداد چـــاپ، گویـــای همه چیز اســـت.
شـــاید این ســـؤال پیش بیاید کـــه چرا خواننـــدگان آنقدر 
نســـبت بـــه آثـــار نویســـنده ای مثل مســـتور اقبـــال دارند 
و کتاب هایـــش را می خرنـــد و می خواننـــد؟ مصطفـــی 
مســـتور در برهـــه ای از زندگی اش در دهـــه ۷0 مطالعات 
فلســـفی زیـــادی داشـــت و قطعـــاً در حیـــن مطالعـــه بـــا 
ســـؤال های زیادی روبه رو می شـــد. مســـتور مطالعاتش را 
تـــا ســـال های میانی دهـــه ۷0 انجام داد و ظاهـــراً در این 
میـــان بـــا دغدغه هـــا و ابهامات زیـــادی در مورد مســـائل 
مختلـــف روبـــه رو شـــد. یکـــی از دغدغه هـــای بنیادیـــن او 
پس از خواندن کتابی درباره نجوم و فضا شـــکل گرفت: 
»عکـــس، مریخ را یک دشـــت وســـیع نشـــان مـــی داد که 
کســـی رویش نبود. وحشـــت کردم که در یک کره کســـی 
نیســـت، که زمین هم یک روز این طـــور بوده... پس چی 

شـــده که ما امروز هســـتیم... شانســـی؟«
جالب اینجاســـت بسیاری از دغدغه ها و تفکرات مستور 
در آن ســـال ها در »روی مـــاه خداونـــد را ببوس« بازتاب و 
نمود پیدا کرده اســـت. یعنی در کتاب، ما با نویســـنده ای 
دغدغه منـــد مطرح هســـتیم که درباره مســـائل بنیادینی 
مثـــل دیـــن، عشـــق، زندگـــی، مـــرگ و تولد با ســـؤال های 

زیادی روبه روســـت و بـــرای آنها دنبـــال جوابی می گردد.
پرداختـــن بـــه ایـــن مســـائل بـــرای جامعـــه ایرانـــی بویـــژه 
طبقه متوســـط از اهمیت زیادی برخوردار اســـت. بخش 
مهمی از مردم در طول زندگی شـــان با همین ســـؤالات و 
دغدغه هایی که مســـتور در کتاب هایش مطرح می کند، 
مواجـــه می شـــوند و حـــال پـــس از خواندن کتابـــی از این 

نویســـنده، خودشـــان را در کتاب پیـــدا می کنند.

شک و تردیدهای یونس فردوس
»یونـــس فـــردوس« بـــه عنـــوان شـــخصیت اصلـــی کتاب 
درگیـــر چالـــش و تردیدهـــای مهمی در زندگی اش شـــده 
اســـت. شـــک بر سراسر زندگی اش ســـایه انداخته و او را 
سرگردان و سردرگم کرده است. یونس، نامزدی مؤمن و 
معتقـــد دارد که حضور خدا را همه جا احســـاس می کند 
و گفت وگـــو و ارتبـــاط ایـــن دو با یکدیگر و دوستان شـــان 

بـــه بخـــش اصلی کتاب تبدیل می شـــود.
در »روی مـــاه خداونـــد را ببـــوس« مـــا بـــا 

شـــخصیت هایی طـــرف هســـتیم که هر 
کدام بخشی از تفکرات رایج در جامعه 

را نمایندگی می کنند. شخصیت های 
رمـــان همگـــی بـــه نحـــوی درگیـــر 
اعتقـــادات و تردیدهـــای بنیادیـــن 
 ، هســـتی أ  مبـــد بـــه  جـــع  را
خداونـــد، فلســـفه خلقـــت و در 
کل معنـــای زندگـــی هســـتند. 
در  شـــخصیت ها  کشـــمکش 
مواجهه بـــا موضوعات مختلف 

و دیالوگ هایـــی کـــه بیـــن آنهـــا 
شـــکل می گیرد، بخشـــی از جذابیت 

کتاب اســـت.
نویســـنده در همان ابتدای کتاب با نوشـــتن 
»هـــر کســـی روزنـــه ای اســـت به ســـوی خدا، 
اگـــر اندوهناک شـــود. اگر بشـــدت اندوهناک 
شـــود« خواننـــده اش را بـــه خوانـــدن رمانی با 
تـــم دینی و عرفانـــی دعوت می کنـــد. در طول 
داستان نیز بارها چنین مضامینی را در کتاب 
می خوانیم که نویســـنده با هوشـــمندی آنها را 
انتخاب کرده اســـت. طرح این مسائل نشان 
می دهد نویســـنده دغدغه دین داشـــته و در 
ایـــن زمینـــه نیـــز پژوهش های خوبـــی انجام 
داده اســـت. همیـــن آگاهی منجر می شـــود 
تا مســـائل مختلف به درســـتی و محکم در 
کنـــار هـــم چفت و بســـت پیـــدا کننـــد و به 

بیراهه نروند.

احمد محمدتبریزی
روزنامه نگار

ماجـــرای آشـــنایی مـــن بـــا کتاب هـــای مصطفـــی مســـتور بـــه بیـــش از 10 ســـال پیـــش برمی گردد. یک شـــب کـــه همراه 
دوســـتی از مقابـــل کتابفروشـــی های خیابـــان کریمخان گـــذر می کردیم، آن دوســـت مقابل یکی از کتابفروشـــی ها توقف 
کـــرد، کتابـــی را خریـــد و بـــه مـــن هدیـــه داد. آن کتاب »روی مـــاه خداوند را ببوس« نام داشـــت. نام نویســـنده اش برایم 
ناآشـــنا بـــود ولـــی آن دوســـت من را مطمئن کـــرد کتاب، اثری درخـــور و قابل اســـت. خیلی زود خواندن کتاب را شـــروع 
کـــردم و خیلـــی ســـریع خواندنـــش تمـــام شـــد. تجربه خوانـــدن کتـــاب برایم شـــگفت انگیز بود. مســـتور بـــا رمانش من 
را وارد جهـــان دغدغه منـــد آدم هـــای کتابـــش کـــرده بـــود و مـــن بـــه عنـــوان خواننـــده، خـــودم را بســـیار به شـــخصیت ها 
نزدیـــک می دیـــدم. از اینکـــه نویســـنده ای تا ایـــن اندازه جهان بینـــی و دغدغه هایـــش در مورد مســـائل مختلف مذهبی 
بـــه مـــن نزدیـــک بـــود، مـــن را به عنوان خواننـــده به وجد مـــی آورد. پـــس از پایان کتـــاب، اتفاقـــی در من افتـــاد و آن هم 
آشـــنایی بـــا نویســـنده ای بـــه نـــام مصطفـــی مســـتور بود. مســـتور دیگـــر به نویســـنده مـــورد علاقـــه ام تبدیل شـــده بود.

رمان »روی ماه خداوند را ببوس« را علاوه بر متن و محتوای پربارش، 
زبان روان و ساده اش خواندنی تر می کند. نویسنده برای بیان عمیق ترین 

موضوعات، دست به گریبان زبانی سخت و پیچیده نشده و اتفاقاً در نهایت 
سادگی همه چیز را بیان می کند. این هنر مستور است که چنین هنرمندانه 

عمیق ترین و اصلی ترین مسائل زندگی را ساده و بی پیرایه بیان می کند. 
نویسنده حتی به اضافه گویی نمی رود و دنبال اضافه کردن صفحات کتابش 
نیست. »روی ماه خداوند را ببوس« رمانی کم حجم و کم شخصیت است 

که حرفش را بدون پیچیدگی می زند. برای مستور، طرح مسأله بیش از هر 
چیزی اهمیت داشته و نمی خواسته در دام گزافه گویی و پیچاندن داستان با 

شکل گیری پیرنگ های مختلف بیفتد.

بد نیست به موضوعی جالب در آثار 
مستور توجه کنیم. شاه بیت کتاب های 

مستور، خوب بودن و خوب ماندن و 
خوب زندگی کردن است. او در تمام 

کتاب هایش به طریقی، گاه در لفافه و 
گاه آشکارا، به این موضوع اشاره می کند 

و می خواهد به خواننده اش بگوید 
خوب بودن و خوبی کردن، بزرگترین و 

مهم ترین کار ما در این دنیاست.

طرح مسائل مهم با زبانی روان
رمـــان »روی مـــاه خداونـــد را ببـــوس« را علاوه بـــر متن و 
محتـــوای پربـــارش، زبـــان روان و ســـاده اش خواندنی تـــر 
می کنـــد. نویســـنده بـــرای بیـــان عمیق تریـــن موضوعات، 
دســـت بـــه گریبـــان زبانـــی ســـخت و پیچیـــده نشـــده و 
اتفاقـــاً در نهایت ســـادگی همه چیز را بیـــان می کند. این 
هنر مســـتور اســـت که چنیـــن هنرمندانـــه عمیق ترین و 
اصلی تریـــن مســـائل زندگـــی را ســـاده و بی پیرایـــه بیـــان 
می کند. نویســـنده حتی بـــه اضافه گویی نمی رود و دنبال 
اضافه کردن صفحات کتابش نیست. »روی ماه خداوند 
را ببـــوس« رمانـــی کم حجـــم و کم شـــخصیت اســـت کـــه 
حرفـــش را بـــدون پیچیدگـــی می زند. برای مســـتور، طرح 
مســـأله بیش از هر چیزی اهمیت داشته و نمی خواسته 
در دام گزافه گویـــی و پیچانـــدن داســـتان با شـــکل گیری 

پیرنگ هـــای مختلـــف بیفتد.
داستان یک خط پایانی یا نتیجه گیری ثابت و مشخصی 
ندارد و اصطلاحاً پیرنگ داســـتان باز اســـت و نویســـنده 
بخشـــی از نتیجه گیری را به مخاطب واگذار کرده است. 
مستور توانسته بدون شعارپردازی و داوری یک  طرفه به 
خلق شـــخصیت هایی نایـــل آید که کاملاً مســـتقل عمل 
می کننـــد و هیـــچ ردپایی از حلول ذهن نویســـنده در آنها 
یافت نمی شود. انتخاب چنین سوژه ای و قلم زدن در آن 
ظرافت و ســـختی های خاص خودش را دارد و نویســـنده 
نیـــز بـــا آگاهی از این موضـــوع، از تحمیل کـــردن نظرش 
اجتناب می کند و مقصودش را خیلی ظریف می رســـاند.

خوب بودن و خوب ماندن
»روی مـــاه خداونـــد را ببـــوس« در ادبیات معاصـــر ایران 
کتـــاب مهمـــی به شـــمار مـــی رود. در طـــول این ســـال ها 
کمتـــر نویســـنده ای توانســـته بـــه ایـــن ظرافـــت و زیبایی 
مســـائل دینـــی را بـــا زندگـــی روزمـــره پیوند بزنـــد و اثرش 
قابلیت درگیر کردن عموم مردم را داشته باشد. مستور 
توانســـت بـــا کتابش به بهترین شـــکل ایـــن کار را انجام 
دهـــد و همیـــن نکته مهم بـــرای دانســـتن ارزش کار 
او کافی اســـت. بد نیســـت به موضوعی جالب در 
آثـــار مســـتور توجـــه کنیـــم. شـــاه بیت کتاب های 
مســـتور، خـــوب بودن و خـــوب مانـــدن و خوب 
زندگـــی کردن اســـت. او در تمام کتاب هایش 
بـــه طریقـــی، گاه در لفافـــه و گاه آشـــکارا، به 
ایـــن موضـــوع اشـــاره می کنـــد و می خواهـــد 
بـــه خواننده اش بگویـــد خوب بودن و خوبی 
کـــردن، بزرگترین و مهم تریـــن کار ما در این 
دنیاســـت. ایـــن بخـــش از کتـــاب »روی مـــاه 
خداونـــد را ببوس« را بخوانیم که با زیبایی تمام 
منظور نویســـنده را درباره خوبی بیان می کند: »هســـتی 
لایه لایـــه اســـت. تودرتـــو و پـــر از راز و البتـــه پیچیـــده. 
بـــرای درک اون بایـــد خـــوب بـــود. همین. پاســـخ من به 
ایـــن ســـؤال دشـــوار همینـــه: خـــوب. مـــن فکـــر می کنم 
هرکـــس در هـــر موقعیـــت می دونه کـــه خوب ترین کاری 
کـــه می تونـــه انجـــام بـــده چیه اما مشـــکل زمانی شـــروع 
می شـــه که انســـان نخواد این خوب رو انتخـــاب کنه. در 
چنیـــن صورتی او راه رو کمی محو کرده. اگه در موقعیت 
دوم هـــم انســـان نخـــواد به خوب تـــن بـــده راه محوتر و 
تاریک تـــر می شـــه. وقتی هـــزار تا انتخاب بـــد رو به جای 
هزارتـــا انتخاب خوب برمی گزینیم وضع اونقدر آشـــفته 
و تاریـــک می شـــه که انســـان حتـــی نمی تونـــه یک قدم 

هـــم به جلو بـــرداره.«

 دیــن، فلسفــه، عشـــق و زنــدگـی
با دغــــدغـــه هـــــایی دربــاره


